
  

  

  

 

  حج و زیارت  هپژوهشنام

  12سال ششم، شماره اول، پیاپی 

  1400بهار 

  163-133صفحات 

تحلیل فقهی تأثیر عقـد ازدواج  

 در احرام بر حرمت ابدي  
جوقی قلعه ابوالفضل علیشاهی

1
  

  چکيده

است که براي آن شرایط و موانعی در نظر گرفته » عقد ازدواج«از عقود مهم در شرع، 

 شده است؛ به این معنا که شارع اجازة انعقاد این عقد را در هر زمانی نداده است. یکی از

هایی که عقد ازدواج باطل بوده، و افزون بر حکم وضعی، داراي حرمت تکلیفی نیز  زمان

این باورند که چنانچه این عقد با علم به حرمت  باشد، عقد در حال احرام است. فقیهان بر می

آورد. به این معنا که طرفین  منعقد گردد، افزون بر حکم وضعی بطلان، حرمت ابدي نیز می

توانند پس از خروج از احرام و محل شدن دوباره با هم ازدواج کنند. در این پژوهش با  نمی

اي گوناگون، دربارة حرمت ابدي، به ه روش توصیفی ـ تحلیلی، پس از بررسی و طرح دیدگاه

آوري عقد در حال احرام پرداخته و به این نتیجه دست یافته  بررسی و تحلیل ادلۀ حرمت

است که این ادله از اتقان برخوردار نیستند و توانایی اثبات چنین حرمتی را ندارند و عدم 

  باشد. میآوري ابدي ازدواج در حال احرام، مطابق با اصل اولیه جواز  حرمت

  احرام، حج، حرمت ابدي، دخول، عقد، علم به احرام.ها:  واژه کلید

                                                           

 )alishahi88@gmail.comتهران ( فرهنگیان، دانشگاه الهیات گروه دانشیار .1
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  مقدمه 

ــرام« ــی،     » اح ــت، (آمل ــره اس ــج و عم ــال ح ــل از اعم ــتین عم ــه نخس   ک

  به معناي بازداشتن و تشـدید اسـت   » حرم«) در اصل از 465، ص11ق، ج1384

  یی شـود ایـن اسـت کـه بـر وي چیزهـا       و علت اینکه به فرد، محرم گفتـه مـی  

  ) احـرام،  45، ص2ق، ج1404شـود. (ابـن فـارس،     که حـلال بـوده، حـرام مـی    

  به معناي منع و بازداشتن از چیزي، پـیش از آنکـه تحقـق پیـدا کنـد و آشـکار       

  ) همچنــین آن را بــه 238، ص2ق، ج1430باشــد. (مصــطفوي،  گـردد، نیــز مــی 

  مـاه  ورود در چیزي که داراي حرمـت زمـانی و مکـانی اسـت، ماننـد ورود در      

  ) و یــا ورود در عهــد، 421، ص3ق، ج1421حــرام و یــا در حــرم (فراهیــدي، 

  ق، 1414انـد. (ابـن منظـور،     پیمان و حرمتی که نباید شکسته شـود، معنـا کـرده   

  )  122، ص12ج

در اصطلاح، به معناي این است که فرد براي انجام حج و یا عمره با » احرام«

شود تـا در   اس و لبیک گفتن، آماده میاي مانند نیت، پوشیدن دو لب مناسک ویژه

حرمت خداوند که نباید شکسـته شـود، وارد گـردد. (جمعـی از پژوهشـگران،      

شود کـه یکـی    ) با احرام، چیزهایی بر فرد محرم، حرام می22، ص6ق، ج1423

) 246ق، ص1415از آنها عقد بستن و نکاح در حال احرام است. (علم الهـدي،  

موضوع، مورد بحث فقیهان قرار گرفته، این است که یکی از مسائلی که در این 

اگر چنین عقدي با علم به حرمت آن محقق شود آیا حرمـت ابـدي بـه وجـود     

  هاي زیر مطرح است:   آید؟ همچنین سؤال می

اي بر اثبات چنین حکمی وجـود   ؟ چه ادلهچیستدیدگاه فقیهان در این باره 

هـا   ین پژوهش پس از بررسی دیدگاهدارد؟ نقد وارد بر این ادله کدام است؟ در ا

تر با دلیل  و ادلۀ مطرح شده از سوي فقیهان و نقد و بررسی آنها، دیدگاه صحیح

  رسد.   به اثبات می
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  ـ پيشينه موضوع و پژوهش ١

نخستین کسی که این بحث را در کتاب خـود مطـرح کـرده، صـاحب کتـاب      

و سید مرتضـی ایـن   دعائم الاسلام است و پس از ایشان شیخ صدوق، شیخ مفید 

» نکاح المحـرم «اند؛ براي نمونه سید مرتضی در ذیل مسئله  موضوع را مطرح کرده

از چیزهایی که امامیه در آن منفرد است، این دیـدگاه اسـت   «نویسد:  باره می در این

که اگر فرد محرمی زنی را به عقد خود در آورد و آگاه به حرمت ازدواج در حـال  

باطل بوده و ازدواج با این زن، دیگر بر وي حلال نخواهـد  احرام باشد، نکاح وي 

) دیگر فقیهان نیز با همین عنوان این بحث را 246ق، ص1415(علم الهدي، ». بود

) ایشان به ایـن بحـث   453ق، ص1400اند (علامه حلی،  هاي خود آورده در کتاب

رداخته و در ضمن کتاب حج پ» المحرمات الابدیه«در ضمن کتاب نکاح با عنوان 

خر و پس از ایشان، دیگر فقیهان و معاصـران در ضـمن مباحـث    أاست. فقیهان مت

اند. پس از بررسی مشـخص گردیـد    هاي فقهی خود به این موضوع پرداخته کتاب

و » سـرخوش «این عنوان، پژوهش مستقلی صورت نگرفته است. البتـه    که درباره

» ح بـه سـبب لعـان و احـرام    تحـریم نکـا  «اي همایشی با عنـوان   ، در مقاله»طائی«

) تنها به حکم تکلیفی، علت و فلسفه این حکم پرداختـه، ولـی بـه بحـث     1397(

  اند.   ها و ادلۀ آن نپرداخته آوري ابدي و دیدگاه حرمت

رو نخستین گـام را در نگـارش مسـتقل دربـاره      بر این اساس، پژوهش پیش

اشته است. حـرام  آوري ابدي عقد در حال احرام برد طرح، بررسی و نقد حرمت

هـا نیامـده اسـت. در     بودن ازدواج و عقد بستن در حال احرام در برخی کتـاب 

» مجموعه فتاواي ابن عقیـل «، »النزوع غنية«، »ناصریات«، »جعفریات«هاي  کتاب

، تحریم المعقـود  2014به این مسئله پرداخته نشده است. (خدایاري، » هدایه«و 

برخی فقیهان نیز به حکم بطلان کـه حکمـی    )/https://fa.mfeb.irعلیها محرما 

نـوآوري ایـن پـژوهش را     )85تـا، ص  اند. (ابن بابویه، بی وضعی است، نپرداخته

اي کـه طـرح آنهـا بـدیع      ها به صورت جامع و ادله توان در گردآوري دیدگاه می

  است، دانست.
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  هاي موجود ـ بيان موضوع و ديدگاه ٢

ما در عقد در احـرام و عقـد در عـده،    اند: مقصود علماي  برخی فقیهان گفته

عقد صحیحی است که اگر مانعی وجـود نداشـته باشـد، عقـد اثـر خـودش را       

خواهد داشت؛ ولی در عقد فاسد، اگر عاقد بداند که عقد باطل است، این عقـد  

داند، حکمِ عقد صـحیح   در حکم حرمت اعتباري ندارد، اما اگر فساد آن را نمی

) بنابراین، اگر مثلاً محـرم عقـدي ماننـد    14، ص2تا، ج بی را دارد. (علامه حلی،

بـودن ـ برخـوردار     نکاح شغار ببندد و یا عقد از شرایط صـحت ـ ماننـد عربـی    

گردد. مستند طرفداران این دیـدگاه،   نباشد، در این صورت این حکم جاري نمی

فرضی اولاً اصل عدم ترتب اثر بر عقد فاسد است و دوم انصراف اطلاق ادله به 

) 235، ص11ق، ج1418بود، عقـد صـحیح بـود. (طباطبـایی،      که اگر احرام نمی

رسد ایـن سـخن صـحیح نباشـد؛      اند به نظر می گونه که برخی فقیهان گفته همان

زیرا لفظ تزویج و نکاح که در روایات آمده است عمومیت دارد و هـر دو عقـد   

  )450، ص29جق، 1404گیرد. (صاحب جواهر،  صحیح و فاسد را در بر می

بندد، به چنـد   باره ایجاد حرمت ابدي توسط محرمی که در احرام عقد می در

  توان اشاره کرد: دیدگاه می

  به علم و آگاهي يبودن حرمت ابد منوط الف)

در این دیدگاه که مشهور بین فقهاست، حرمت ابدي تنها به علم و آگاهی از 

؛ 246ق، 1415هـدي،  حرمت این ازدواج منوط و مشروط شـده اسـت (علـم ال   

؛ شـهید  493، ص1، ج1392؛ امـام خمینـی،   344، ص7ق، ج1413شهید ثـانی،  

؛ وحیـد خراسـانی،   390ق، ص1422؛ سیسـتانی،  342، ص14ق، ج1434صدر، 

؛ هاشــمی شــاهرودي، 339، ص2ق، ج1426؛ تبریــزي، 300، ص3ش، ج1386

کنـد کـه    و تفـاوتی نمـی   )442، ص2ق، ج1416؛ صافی، 374، ص2ق، ج1432

ق، 1417یزش جنسی (دخول) انجـام شـده یـا نشـده باشـد. (محقـق حلـی،        آم

) از این منظـر اگـر فـرد جاهـل بـه      32، ص3ق، ج1413؛ علامه حلی، 247ص



 

 

138 

ي
بد

ت ا
رم

ح
ر 

م ب
حرا

ر ا
 د

اج
دو

 از
قد

 ع
یر

تأث
ی 

قه
ل ف

لی
ح

ت
  

حکم باشد و دخول و آمیزش جنسـی کـرده باشـد، حرمـت ابـدي بـه وجـود        

) مقصود از علـم کـه فقیهـان آن را در    235، 11ق، ج1418آید. (طباطبایی،  نمی

داشتن آن علم، توجه داشتن و یـا همـان عمـد در     دانند، فعلیت می حرمت معتبر

باشد، بنابراین اگر کسی علم به حرمـت دارد، ولـی حـین عمـل غافـل       عمل می

ق، 1417آیـد. (اشـتهاردي،    باشد و یا فراموش کند، حرمت ابدي به وجود نمـی 

  )  288، ص1ق، ج1429؛ سند، 277، ص29ج

اسـت فـرد ازدواج کننـده، بـه اصـل       در نتیجه، حرمت ابدي منوط به ایـن 

حـرم بـودن خـودش عـالم و آگـاه باشـد       محرمت ازدواج در احرام و نیز بـه  

) و در صورتی که جهل و ناآگـاهی بـه   113، ص4ق، ج1423(کاشف الغطاء، 

ق، 1408مسئله وجود داشته باشد، تنها عقد باطل و فاسد است. (محقق حلی، 

  )  236، ص2ج

  اعم از وجود علم و يا جهل)حرمت با دخول مطلقاً ( ب)

آورد؛ چه فرد جاهل بـه   می يدر این دیدگاه، تنها دخول است که حرمت ابد

چه آگاه از آن. این دیدگاه از مفهوم عبـارات برخـی فقیهـان و یـا     باشد و حکم 

، 1ق، ج1407تصریح آنها به این مطلب قابل برداشت است. (ابن سـعید حلـی،   

  .66ص، 2ق، ج1400؛ گلپایگانی، 429ص

  به علم و يا دخول  يوابستگي حرمت ابد ج)

برخی فقیهان بر این باورند که اگر محرم، زنی را عقد کند، در حالی کـه بـه   

حرمت ازدواج در حال احرام آگاهی داشته باشد و یـا اینکـه دخـول و آمیـزش     

کرده باشد، حتی اگر علم و آگاهی به حرام بودن عمل نداشته باشـد، مـرد و زن   

آید. (طوسـی،   گردند و بینشان حرمت دائمی ازدواج به وجود می دا میاز هم ج

ق، 1410؛ طبرسـی،  386، ص7ق، ج1414؛ علامه حلـی،  317، ص2ق، ج1407

؛ 73، ص3ق، ج1387؛ فخــر المحققــین، 286تــا، ص ؛ حلبــی، بــی380، ص1ج

  )  206ق، ص1419؛ اراکی، 193، ص1ق، ج1418فقعانی، 
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  تنها ايجاد حرمت ابدي با تحقق عقد د)

گـردد و ایـن حرمـت     در این دیدگاه به واسطه عقد، حرمت دائمی ایجاد می

دائمی، مقید به دخول و آمیزش جنسی و یا علم و آگاهی نشده است؛ در نتیجه 

  )  149ق، ص1404حرمت ابدي تنها وابسته به عقد شده است. (سلار دیلمی، 

   يدشرطيت علم و اجراي صيغه توسط محرم در تحقق حرمت اب هـ)

حرمت دائمی در صورتی است کـه فـرد محـرم، عـالم بـه تحـریم باشـد و        

خودش صیغه عقد را جاري سازد؛ ولی اگر فردي از طرف محرم براي اجـراي  

صیغه عقد وکیل گردد، این حرمت ابدي براي موکل در صورتی اسـت کـه بـه    

صحت وکالت بر اجراي عقد فاسد قائل باشیم، ولی اگر به صـحت ایـن چنـین    

لتی باور نداشته باشیم، با اجراي صیغه عقد توسط وکیل براي محرم، حرمت وکا

  )  121ق، ص1422آید. (کاشف الغطاء،  ابدي ازدواج براي محرم به وجود نمی

  قول به تفصيل بين مرد و زن محرم و)

ند. به ایـن بیـان   ا دهبرخی فقیهان در این حکم بین زن و مرد محرم تفصیل دا

 يباشد و مرد در احرام نباشد و عقد بسته شود، حرمت ابدکه اگر زن در احرام 

ق، 1413؛ موسوي عاملی، 345، ص7ق، ج1413آید. (شهید ثانی،  به وجود نمی

  )  172، ص1ج

  در هر حال يعدم ايجاد حرمت ابد ز)

. آیـد  در هیچ حالی حرمت ابـدي بـه وجـود نمـی     استمعتقد شیخ صدوق 

محمد بن قیس را آورده که معمولاً از ایشان پس از حکم بطلان ازدواج، روایت 

، 7ق، ج1419شـود. (زنجـانی،    آن عدم حرمت ابد به طـور مطلـق اسـتفاده مـی    

) این دیدگاه از سخنان برخی فقیهان دیگر مانند صـاحب مـدارك نیـز    2321ص

است و باور دارد تنها   گردد. گویا ایشان ادله روایی را تضعیف کرده برداشت می

رساند و اگر اجماع نباشـد، بایـد طبـق ادلـه      ا به اثبات میاجماع، چنین چیزي ر

  )  172، ص1ق، ج1413اولیه به عدم حرمت ابد حکم کرد. (موسوي عاملی، 
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  هاي هفتگانه ه ـ ادله استنادي براي ديدگا ٣

گردد و سـپس   در اینجا نخست به روایات موجود درباره این بحث اشاره می

دیدگاه ارائه شده، به روایات و ادلۀ دیگر  به بررسی نحوة استناد طرفداران هفت

  شود. پرداخته می

برخی فقیهان روایات مربوط به این موضوع (عقد در حال احرام) را بـه سـه   

رسد، ایـن   که به نظر می )602، ص23ق، ج1363اند (بحرانی،  دسته تقسیم کرده

  توان مطرح کرد که عبارتند از: هاي بیشتري می روایات را در دسته

  کننده بر باطل بودن نکاح روايات دلالت )الف

این روایات فراوانند که به یکی از آنها در متن و به دیگر روایات در پـاورقی  

کند که حضرت فرمـود: فـرد    نقل می 7گردد: ابن سنان از امام صادق اشاره می

در احرام نباید زنی را براي خود و یا دیگري عقد کند و اگر ایـن کـار را بکنـد،    

  )  436، ص12ق، ج1409(حر عاملی،  1وي باطل است.عقد 

                                                           

سَينِْ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ النَّضرِْ عَنِ ابْنِ سِناَنٍ « .1 سَنِ بإِسِْناَدِهِ عَنِ الحُْ دُ بْنُ الحَْ ــادٍ عَــنِ ابْــنِ محُمََّ يَعْنيِ عَبدَْ االله وَ عَنْ حمََّ

ــلا� فَتزَْوِيجُــهُ  7المغُِْيرَةِ عَنِ ابْنِ سِناَنٍ عَنْ أَبيِ عَبدِْ االله جَ محُِ جَ أوَْ زَوَّ جَ وَ إنِْ تَــزَوَّ جَ وَ لاَ يُزَوِّ قَالَ: ليَسَْ للِْمُحْرِمِ أنَْ يَتزََوَّ

سند خود آورده است؛ جز اینکه در آخـر آن افـزوده اسـت: همانـا      مرحوم صدوق همین روایت را با ».بَاطلٌِ 

وَ إنَِّ رَجُــلاً «ازدواج وي را باطل دانست:  7فردي از انصار در حالی که در احرام بود، عقد کرد؛ پیامبر اکرم

جَ وَ هُوَ محُرِْمٌ فَأبَْطَلَ رَسُولُ  تقریبـا   )437و436ص، 12ق، ج1409 ،ی(حر عامل ».نكَِاحَهُ  7االلهمِنَ الأْنَْصَارِ تَزَوَّ

بَّاحِ الكْنِـَـانيِِّ قَــالَ: «با همین مضمون روایات دیگري نیز وارد شده که از این قرارند:  عَنِ ابْنِ الفُْضَيْلِ عَنْ أَبيِ الصَّ

جُ قَالَ نكَِاحُهُ باَطلٌِ  7االلهسَألَْتُ أَبَا عَبدِْ  ــادٍ عَــنْ « )ص437، 12ق، ج1409 ،ی(حر عـامل  .»عَنْ محُْرِمٍ يَتزََوَّ عَــنْ حمََّ

حمَْنِ بْنِ أَبيِ عَبدِْ  جَ وَ هُوَ محُْرِمٌ فَأَبْطَــلَ  7االلهقَالَ: قَالَ لَهُ أَبُو عَبدِْ  7االلهحَرِيزٍ عَنْ عَبدِْ الرَّ إنَِّ رَجُلاً مِنَ الأْنَْصَارِ تَزَوَّ

حمَْنِ عَنْ عَبدِْ االله بْــنِ سِــناَنٍ عَــنْ أَبيِ وَ بإِسِْناَدهِِ عَنْ مُوسَى بْ « ).همانجا( .»نكَِاحَهُ  7االلهرَسُولُ  نِ القَْاسِمِ عَنْ عَبدِْ الرَّ

لا�  7عَبدِْ االله جَ محُِ جَ وَ لاَ يُزَوِّ ــدِ «). همانجا( »قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ ليَسَْ يَنبْغَِي للِْمُحْرِمِ أَنْ يَتزََوَّ بإِسِْناَدهِِ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ محَُمَّ

سَنِ بْنِ عَليٍِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابنِاَ عَنْ أَبيِ عَبدِْ  ىبْنِ عِيسَ   - قَالَ: المحُْْرِمُ لاَ يَنكْحُِ وَ لاَ يُــنكْحُِ وَ لاَ يَشْــهَدُ  7االلهعَنِ الحَْ

دِ بْنِ عِيسَ « )438ص، همان( ».فَإنِْ نَكَحَ فَنكَِاحُهُ بَاطلٌِ  سَنِ بْنِ عَــليٍِّ عَــنْ بَعْــضِ  عَنِ  ىوَ بإِسِْناَدهِِ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ محَُمَّ الحَْ

  )همانجـا ( .»قَالَ: المحُْْــرِمُ لاَ يَــنكْحُِ وَ لاَ يُــنكْحُِ وَ لاَ يَشْــهَدُ فَــإنِْ نَكَــحَ فَنكَِاحُــهُ بَاطـِـلٌ  7االلهأَصْحَابنِاَ عَنْ أَبيِ عَبدِْ 
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کننده بر بطلان نکاح و صراحت به جواز ازدواج پس  روايات دلالت ب)

 از احرام 

دربارة مرد محرمی پیش از آنکه از احـرام   7در روایتی آمده است که علی

خارج شود و زنی را به وسیله عقد در حال احرام مالک شده بود، حکم کرد که 

یک سقف زندگی نکنند و این نکاح بیهوده بوده است تا اینکه از احـرام   در زیر

آورد و  خارج شود، پس هرگاه محل شد اگر خواست زن را به عقد خود در می

، همـان ( 1اولیاي زن اگر خواستند به او همسر بدهند و اگـر نخواسـتند ندهنـد.   

زمـان احـرام    آوري ابدي عقـد در  ) این دسته از روایات بیانگر عدم حرمت440

توان پس از خـروج از احـرام،    است. بنابراین بر اساس این دسته از روایات، می

  عقد صحیح را منعقد کرد.

  کننده احتمالي بر حرمت ابدي به شکل مطلق  روايات دلالت ج)

؛ اعم از اینکه عـالم یـا   شده استدر این روایات، تنها به تحریم ابدي اشاره 

  فته و یا نگرفته باشد.  جاهل باشند، دخول صورت گر

آمـده اسـت:    7ابراهیم بن حسن از امـام صـادق  از یک) در روایتی به نقل 

همانا محرم در حالی که در احرام است اگر ازدواج کند، میان آنها جدایی ایجاد «

  )439، صهمان( 2».شود؛ سپس حق ندارند به هم مراجعه کنند می

                                                                                                                          

دُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَليِِّ بْنِ إبِْرَاهِيمَ عَنْ أَبيِهِ عَنِ « رٍ قَــالَ: المحُْْــرِمُ لاَ  محُمََّ ابْنِ أَبيِ عُمَيرٍْ عَنْ صَفْوَانَ عَــنْ مُعَاوِيَــةَ بْــنِ عَــماَّ

جُ) فَإنِْ فَعَلَ فَنكَِاحُهُ بَاطلٌِ  جُ (وَ لاَ يُزَوِّ سَنِ بْنِ محَبُْوبٍ عَــنْ «) همانجا( ».يَتزََوَّ سَينِْ بإِسِْناَدِهِ عَنِ الحَْ دُ بْنُ عَليِِّ بْنِ الحُْ  محُمََّ

جُ  7يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَألَْتُ أَبَا عَبدِْ االله جُ المحُْْــرِمُ المحُِْــلَّ  - عَنِ المحُْْرِمِ يَتزََوَّ ، 20(همـان، ج  »قَالَ لاَ وَ لاَ يُــزَوِّ

جَ فَنكَِاحُهُ بَاطلٌِ «). 491ص جَ أَوْ زُوِّ   )جا(همان ».وَ فيِ خَبرٍَ آخَرَ إنِْ زَوَّ

دِ بْنِ عِيسَ  وَ بإِسِْناَدِهِ «. 1 ــدِ بْــنِ قَــيسٍْ عَــنْ أَبيِ  ىعَنْ أحمََْدَ بْنِ محَُمَّ عَنْ صَفْوَانَ وَ ابْنِ أَبيِ عُمَيرٍْ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حمَُيدٍْ عَنْ محَُمَّ

َ سَبيِلَهَا نْ يحَلَِّ فَقَضىَ وَ هُوَ محُرِْمٌ قَبْلَ أَ  - فيِ رَجُلٍ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ  7أَمِيرُ المؤُْْمِنينَِ  قَالَ: قَضىَ  7جَعْفَرٍ  وَ  - أنَْ يخَُليِّ

جُوهُ  - فَإذَِا أَحَلَّ خَطبَهََا إنِْ شَاءَ  - يحَلَِّ  ىلمَْ يجَْعَلْ نكَِاحَهُ شَيئْاً حَتَّ  جُوهُ وَ إنِْ شَاءُوا لمَْ يُزَوِّ  .»وَ إنِْ شَاءَ أَهْلُهَا زَوَّ

ةٍ مِنْ أَصْ « .2 دُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّ سَــنِ محَُمَّ سَنِ بْنِ عَليٍِّ عَنِ ابْنِ بُكَيرٍْ عَــنْ إبِْــرَاهِيمَ بْــنِ الحَْ دٍ عَنِ الحَْ حَابنِاَ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ محَُمَّ

جَ وَ هُوَ محُرِْمٌ  7االلهعَنْ أَبيِ عَبدِْ  قَ بَينْهَُماَ ثُمَّ لاَ يَتَعَاوَدَانِ أَبَداً  - قَالَ: إنَِّ المحُْْرِمَ إذَِا تَزَوَّ  .»فُرِّ
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دقیقـاً مـتن    7از امـام صـادق  دو) در روایت دیگري به نقل از ادیم بن حر 

  )440، صهمان( 1روایت پیشین وارد شده است.

  کننده احتمالي بر حرمت ابدي به شرط علم به تحريم روايات دلالتد) 

فقیهان روایتی را نقل کرده و بر این باورند که این روایت دلالت بـر تحـریم   

ادیـم در روایـت   کند؛ البته در صورتی که محرم، عالم به تحریم باشـد.   ابدي می

محـرم اگـر عقـد    «فرماید:  کند که حضرت می نقل می 7دیگري از امام صادق

داند چنین عملی بر او حرام است، این ازدواج بر وي ابـداً   ببندد در حالی که می

  )426، ص5، ج1363(کلینی،  2».آورد حلیت نمی

  کننده کفّاره روايات بيان هـ)

نها به بحث کفـّاره اشـاره شـده اسـت و     روایاتی نیز وجود دارد که در آنها ت

. در روایتی آمده اسـت: اگـر محـرم، خـانم     نشده استحرمت ابدي اي به  اشاره

محرمی را در احـرام بـه عقـد ازدواج خـود درآورد و بـا وي بیـامیزد، تکلیـف        

اگر هر دو عالم به حکم بودند، در این صورت «فرمود:  7چیست؟ امام صادق

در ) 439و  438، صهمـان ( 3»عنوان کفاّره بپردازنـد... هر کدام باید یک شتر به 

                                                           

زَاعِيِّ عَنْ أَبيِ عَبدِْ االله بْنِ القَْاسِمِ عَنْ عَبَّاسٍ عَنْ عَبدِْ  ىوَ بإِسِْناَدهِِ عَنْ مُوسَ « .1 رِّ الخُْ قَالَ:  7االلهبْنِ بُكَيرٍْ عَنْ أُدَيْمِ بْنِ الحُْ

جَ وَ هُوَ محُرِْمٌ  قَ بَينْهَُماَ وَ لاَ يَتعََاوَ  - إنَِّ المحُْْرِمَ إذَِا تَزَوَّ  ».دَانِ أَبَداً...فُرِّ

ةٌ « .2 دُ  وَ  زِيَادٍ   بْنِ   سَهْلِ   عَنْ  أَصْحَابنِاَ  مِنْ   عِدَّ دٍ   بْنِ  أَحمَْدَ   عَنْ  يحَْيىَ  بْنُ  محَُمَّ ــدِ   بْــنِ  أَحمَْدَ   عَنْ  جمَيِعاً  محَُمَّ   عَــنِ  نَصْـــرٍ  أَبيِ   بْــنِ  محَُمَّ

حَانَ   بْنِ  وُدَ دَا وَ   أَعْينََ   بْنِ   ةَ زُرَارَ   عَنْ  المَثُْنََّى ــرَوِيِّ   بَيَّــاعِ   أُدَيْــمٍ   عَــنْ  بُكَيرٍْ   بْنِ   وَ عَبدِْ االلهِ 7االلهِ عَبدِْ  أَبيِ   عَنْ   سرِْ  أَبيِ   عَــنْ   الهَْ

جَ  إذَِا  المحُْْرِمُ  وَ : ...  قَالَ   أَنَّهُ  7االلهِ عَبدِْ  هُ أَ   يَعْلَمُ  هُوَ  وَ   تَزَوَّ ْ   عَلَيْهِ   حَرَامٌ   نَّ  ».أَبَداً   لَهُ   لَّ تحَِ   لمَ

سَنِ بْنِ محَْبُوبٍ عَنْ سَماَ « .3 دٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الحَْ دَ بْنِ محَُمَّ ةٍ مِنْ أَصْحَابِناَ عَنْ أَحمَْ عَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ وَ عَنْ عِدَّ

جَ محُْ  7أَبيِ عَبْدِ االلهِ لاَلِ أَنْ يُزَوِّ جُلِ الحَْ هُ لاَ يحَِلُّ لـَـهُ  - رِماً قَالَ: لاَ يَنْبَغِي لِلرَّ لَ  - وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّ قُلْــتُ فَــإنِْ فَعـَـ

ا المُْحْرِمُ  وَ  - وَ عَلىَ المَْرْأَةِ إنِْ كَانَتْ محُْرِمَةً بَدَنَةٌ  - فَقَالَ إنِْ كَانَا عَالمَِينِْ فَإنَِّ عَلىَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُماَ بَدَنَةً  - فَدَخَلَ بهَِ

ْ تَكُنْ  جَهَا الَّذِي أَنَّ  عَلِمَتْ  قَدْ  تَكُونَ  أَنْ  إِلاَّ  - عَلَيْهَا ءَ  محُْرِمَةً فَلاَ شيَْ إنِْ لمَ تْ  كَانَــتْ  فَــإنِْ  - محُْرِمٌ  تَزَوَّ مَــ
 ثُــمَّ  عَلِ

جَتْهُ   ».بَدَنَةٌ  فَعَلَيْهَا تَزَوَّ
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فرد محل  7کند که امام صادق روایتی دیگر، به ازدواج پیش از احرام اشاره می

  )438، صهمان( 1داند. را مختار در ازدواج می

  دليل ديدگاه اول

احتیـاط ایـن اسـت کـه     مقتضـاي  دلیل این دیدگاه، اولاً احتیاط است؛ یعنی 

) و 386، ص7ق، ج1414ائمی به وجـود آیـد. (علامـه حلـی،     حرمت ابدي و د

تـوان گفـت: دسـته اول و دوم مخـالفتی بـا       دوم اینکه در اثبات دیدگاه اول، می

دیدگاه مشهور ندارند و دربارة تحریم ابدي ساکت هسـتند؛ در نتیجـه چنانچـه    

مـت  هاي دیگر روایات تعارضی ندارند، بلکه بر قدر متیقن از ا گفته شد با دسته

، 1ق، ج1416کنند. (سـبحانی،   که بر بطلان چنین عقدي قائل هستند، دلالت می

ازدواج اینکه از احرام خـارج شـدند،   اند پس از  ) روایاتی که گفته401و400ص

حمـل   ،حلال است، حمل بر جهل و روایاتی که در حرمت ابدي مطلق هسـتند 

به علـم شـده اسـت.     شوند؛ به قرینۀ روایاتی که حرمت ابدي وابسته بر علم می

  )  67، ص3تا، ج (حسینی شاهرودي، بی

  گونه مستدل گردیده است:  دو گفته به  این دیدگاه با استناد به روایات پیش

که  فهمیده شودعلت منحصره  ،2دیمروایت اُدر » و هو یعلم«یک) از مفهوم 

در  يدر صورت علم مطلقاً و عدم تحریم ابد يحریم ابدت: استاراى دو مفاد د

هاي  روایاتی که در دستهبین  ادیم، وایتاساس، رغیر صورت علم مطلقاً. بر این 

مطلقـه در حرمـت ابـدي،    ت اروای ـکرد و جمع خواهد گوناگون مطرح گردید، 

 ـآورد  گویند حرمت ابدي نمی روایاتی که مید و نشو مقید به علم مى منطـوق   اب
                                                           

سَنِ بْنِ عَليٍِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الكَْلْبيِِّ عَ « .1 هُ سَألََ أَبَا عَبدِْ االلهِوَ عَنهُْ عَنِ الحَْ لِ أَنَّ عَــلىَ  - فَقَالَ لَــهُ هَــذَا الْكَلْبـِـيُّ  7نِ المفَُْضَّ

حْرَامَ  هُ  - البْاَبِ وَ قَدْ أَرَادَ الإِْ جَ ليِغَُضَّ االلهُ بذَِلكَِ بَصرََ فَ عَنْ ذَلِــكَ  - وَ أَرَادَ أَنْ يَتزََوَّ ليِ فَقَــالَ  - إنِْ أَمَرْتَهُ فَعَلَ وَ إلاَِّ انْصرََ

 ».مُرْهُ فَلْيفَْعَلْ وَ ليْسَْتترَِْ 

ةٌ « .2 دُ  وَ  زِيَادٍ   بْنِ   سَهْلِ   عَنْ  أَصْحَابنِاَ  مِنْ   عِدَّ دٍ   بْنِ  أَحمَْدَ   عَنْ  يحَيْىَ  بْنُ  محَُمَّ ــدِ   بْنِ  أَحمَْدَ   عَنْ  جمَيِعاً  محُمََّ ــ عَــنِ  ىبـِـأَ   بْــنِ  محَُمَّ   نَصرٍْ

حَانَ   بْنِ  دَاوُدَ  وَ   أَعْينََ   نِ بْ   زُرَارَةَ   عَنْ  اَلمثُْنََّى ــرَوِيِّ   بَيَّــاعِ   أُدَيْمٍ   عَنْ  بُكَيرٍْ   االله بْنِ وَ عَبدِْ  7االله عَبدِْ  أَبيِ   عَنْ   سرِْ  أَبـِـى  عَــنْ   الهَْ

هُ  7االله عَبدِْ  جَ  إذَِا  رِمُ المحُْْ  وَ : ...  قَالَ   أَنَّ  ».أَبَداً   لَهُ   تحَِلَّ   لمَْ   يْهِ عَلَ   حَرَامٌ   أَنَّهُ   يَعْلَمُ  هُوَ  وَ   تَزَوَّ



 

 

144 

ي
بد

ت ا
رم

ح
ر 

م ب
حرا

ر ا
 د

اج
دو

 از
قد

 ع
یر

تأث
ی 

قه
ل ف

لی
ح

ت
  

ي ازدواج، بـه  بـد در نتیجـه حرمـت ا   .شود جهل مىصورت این روایت مقید به 

کسی اختصاص خواهد یافت که با علم به حرمت چنین عملی، به عقـد بسـتن   

    .در حال احرام اقدام کند

روایاتی که عـدم حرمـت ابـدي را بـه     با دو) رابطه روایت ادیم با منطوقش، 

در صـورت   يعدم حرمت ابـد  هاخاص و عام است و مفاد آنرسانند،  اثبات می

تخصیص، تباینی با روایاتی که حرمت ابـدي نکـاح    و پس از این شود جهل مى

منقلـب   ،اخص مطلقرسانند، ندارند و ارتباط آنها به  محرم را مطلقاً به اثبات می

اسـت و نتیجـه،    1زند. این همـان انقـلاب نسـبت    شود و آن را تخصیص مى مى

. شـود  در صورت جهـل مـى   يدر صورت علم و عدم حرمت ابد يحرمت ابد

  )2310و 2309، ص7تا، ج (نک: زنجانی، بی

اند: بـا توجـه بـه     برخی فقیهان که به این دیدگاه باور دارند در این باره گفته

اذاي «رسانند کلمه  اینکه در روایات دسته سوم که حرمت در صورت علم را می

است، این اذا، با دلالت مفهومیه، روایات دسته اول را که مطلـق هسـتند   » شرطیه

ه حرمت ابدي در صورت علم به صورت مطلـق بـه اثبـات    زند، در نتیج قید می

  آید.   رسد و در صورتی که جاهل باشد حرمت ابدي به وجود نمی می

برخی فقیهان در این باره به انقلاب نسبت باور دارند و بر این اسـاس، بایـد   

اي از روایات (دسته چهارم) که قائل به عدم حلیت زن بر  چنین عمل کرد: دسته

احـرام  حالت ختص موردي است که شخص به حرمت ازدواج در مرد است، م

علم دارد. اخص از روایاتی است (دسته دوم) که قائل به عدم صحت نکـاح در  
                                                           

 آن دو از یکی تقیید دو دلیل، یا تخصیص از بعد دارد؛ وجود مستقر تعارض دلیل، بیش از دو هنگامی که میان .1

 مستقر، غیر تعارض به مستقر تعارض از آنها نسبت سوم، دلیل شود که به وسیله آن با دلیل سوم ملاحظه می

شود. (لطیفی و دیگران،  گفته می» انقلاب نسبت«تبدیل در اصطلاح علم اصول فقه  گردد؛ به این می تبدیل

 احکام از حکمی در دلیل دو که است جایی در نسبت ) به دیگر سخن، انقلاب127، ص117، ش1398

 از ـ پس صورت این در گردد، مقدم آنها از یکی بر مقیدي یا مخصص دلیل گاه آن نمایند، تعارض شرعی

 )402، ص3ق، ج1412گردد. (خویی،  می منقلب دلیل، دو آن میان موجود نسبت تقیید ـ یا تخصیص
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. بنابراین دسته چهارم، یا جاهل باشد؛ چه شخص عالم به حرمت باشد احرام می

ت گروه دوم را تقیید زده و بعد از تقیید، گروه دوم اخص از گـروه سـوم روایـا   

رو نسبت بـین روایـات گـروه سـوم و       سازد. از این شده و اطلاق آن را مقید می

جمـع در    کنـد. ایـن طریقـه    دوم از تباین به عموم و خصوص مطلق تغییـر مـی  

  صورت پذیرفتن انقلاب نسبت است.  

البته برخی فقیهان بر این باورند که نیازي به انقـلاب نسـبت، نیسـت؛ زیـرا     

آوري  صلاحیت دارند که دسته دوم را که مطلقاً حرمت روایات دسته چهارم هم

کردند، تقیید بزنند که در نتیجه، نفی حرمـت ابـدي در صـورت     ابدي را نفی می

نبود علم است و هم صلاحیت دارند گـروه سـوم را کـه حرمـت ابـدي را بـه       

رسانند، تقیید بزنند. در نتیجه دسته چهارم در هـر دو   صورت مطلق به اثبات می

) ولـی  457، ص3ق، ج1418کند، (فاضل لنکرانی،  دیگر با هم تصرف می دسته

با توجه به اشکالات ذکر شده ـ که هم در سند و هم در دلالـت روایـات گفتـه     

ماند و دسته دوم کـه دلالـت    رسد جایی براي تعارض باقی نمی شد ـ به نظر می 

و عدم حرمت ماند  کند بدون معارض باقی می بر جواز ازدواج پس از احرام می

 رسد.   ابدي به اثبات می

همچنین براي این مسئله (حرمت ابدي ازدواج در فرض علم به حرمت) بـه  

، 2ق، ج1407هر دو قسم محصل و منقول، ادعاي اجماع شده اسـت (طوسـی،   

) و حتی این باور وجود دارد که نوع گونۀ منقـول ایـن اجمـاع نیـز بـه      317ص

آن وجـود دارد، حجـت اسـت. (صـاحب      خاطر استفاضه و یا تـواتري کـه در  

) در کنار اجماع نیز برخی فقیهان بر این باورند 450، ص29ق، ج1404جواهر، 

که این مسئله از شهرت فتـوایی و شـهرت روایـی برخـوردار اسـت. (کاشـف       

ها به نقد و بررسـی   ) در بررسی و تحلیل دیدگاه121، ص19ق، ج1422الغطاء، 

  ایات پرداخته خواهد شد.ادله و بررسی سندي و دلالی رو

  دليل ديدگاه دوم

گونه استدلال شده است: از روایاتی که دربارة حرمـت   براي این دیدگاه، این
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ابدي به صورت مطلق آمده است، از قرینـه (فـرقّ بینهمـا) حرمـت بـا دخـول       

شود؛ زیرا تفریق در اینجا خارجی است که پس از اجتماع فراشی که  استفاده می

گیرد. در نتیجه، روایـاتی کـه تنهـا فسـاد      ل همراه است، صورت میغالباً با دخو

دخـول صـورت   و آورد  حرمـت ابـدي نمـی   که کنند به صورتی  عقد را بیان می

زند. در نتیجه نسبت اینها با روایاتی کـه در حرمـت ابـد،     نگرفته باشد، تقیید می

  ومشود، ولـی مفه ـ  دانند، اگرچه عموم و خصوص من وجه می علم را شرط می

آید. ولی این مفهـوم، قـدرت    نمی يرساند که با جهل حرمت ابد میدسته سوم 

شـود،   حکـم مـی   يمعارضه با منطوق را ندارد. در نتیجه با دخول به حرمت ابد

  )  66، ص2ق، ج1400حتی اگر جاهل باشد. (گلپایگانی، 

  دليل ديدگاه سوم

تنهـایی حرمـت    آید که علم به تـزویج در حـال احـرام، بـه     از روایات بر نمی

» یفـرقّ بینهمـا  «آورد؛ بلکه تعبیر در دو روایت ادیم و ابن بکیر که در آن تعبیـر   می

است که این تعبیر مخصوص جایی است کـه مباشـرت جنسـی صـورت گرفتـه      

کند که به واسـطۀ پیونـد    باشد؛ زیرا جداسازي در عالم خارج زمانی تحقق پیدا می

ام داده باشند، که اقتـران و ملابسـه غالبـاً بـا     زناشویی، با هم نزدیکی و ملابسه انج

دخول و آمیزش جنسی همراه است. بر خلاف تعبیر در روایات دیگـر کـه (بطـل    

النکاح) و (لا تحلّ له ابداً) است که این موارد مانند تعبیر به انفساخ است که تنهـا  

 )293، ص1ق، ج1429رسـاند. (سـند،    از بین رفتن عقـد و پیونـد ازدواج را مـی   

 ـ يثبت حرمـت ابـد  م روایاتاند: در  همچنین در طرفداري از این دیدگاه گفته ه ب

یعنـی   ،تفریـق اعتبـارى  ، یا مقصود، آمده است» فرقّ بینهما«در آنها که  طور مطلق

شارع اسـت نـه بـه     رايفریق بگونه ت اینزیرا تواند باشد؛  است که این نمیبطلان 

دهـد   این است که به افراد دستور مى» ماق بینهفرّ«ظاهر که و حال آن ،نافعل مکلف

وظیفـۀ افـراد   یعنـی   ؛اسـت و عملی یا تفریق خارجى و  آنها جدایى بیندازند میان

در جایى صحیح است کـه در   ،تفریقاین  .است که بین آن دو نفر جدایى بیندازند
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گونـه   خارج اجتماع فراشى بین آن دو بوده باشد و متعارف اجتماع فراشى در ایـن 

 ـ يحرمت ابـد  کننده اثبات، همراه با دخول است. بنابراین، روایات مسائل طـور  ه ب

در ایـن  ناظر به فرضى است کـه پـس از ازدواج، دخـول نیـز شـده باشـد.        مطلق

د، ن ـکن طور مطلق نفى مىه را ب يکه حرمت ابدروایاتی نسبت بین آنها با صورت، 

ه صورت عدم دخول مختص بدر نتیجه روایات نافیه، مطلق و مقید خواهد شد و 

را وابسـته بـه علـم     يروایـاتی کـه حرمـت ابـد    شوند و در مقایسۀ با مفهـوم   مى

ایـن  از ظهـور   ااقـو  بـه طـور مطلـق،    يروایات حرمت ابـد ، چون ظهور دانند می

که در فرض دخـول،  روایاتی ، در مقابل اینکه نتیجه. در افادة مفهوم است روایات

 .وجود ندارد ،قدرت معارضه داشته باشد د، دلیلى کهنکن حکم به حرمت ابدى مى

حرمـت   روایـات و از آنجا که  دپس در فرض دخول باید به حرمت ابدى قائل ش

ه (علم یا دخـول) بـراى   شود ک میآن  همعارضى ندارد، نتیج ،، در فرض علميابد

  )130تا، ص . (حائري، بیحرمت ابدى کافى است

  سئله)بودن م دليل ديدگاه چهارم (عقوبتي و مجازاتي

برخی فقیهان بر این باورند که مسئله حرمت ابـدي ازدواج، مجـازاتی بـراي    

ق، 1422آیـد. (کاشـف الغطـاء،     فرد در حال احرام است و عقوبت به شمار مـی 

) در نتیجه این عقوبتی و مجازاتی بـودن را بـه عنـوان دلیلـی بـر      121، ص19ج

  اند.   آوري ابدي چنین ازدواجی دانسته حرمت

  دليل ديدگاه پنجم

دلیل این تفصیل بین وکیل در عقد و خود شخص محرم، قدر متیقنی است 

گیرد که فـرد   که از روایات برداشت شده که حرمت ابدي، فرضی را در بر می

) 318ق، ص1421در احرام، عقد را براي خودش بخوانـد. (فاضـل لنکرانـی،    

حرام باشد و ایـن عقـد   افزون بر این، ممکن است وکالت براي عقد، پیش از ا

وکیل ارتباطی به موکل ندارد، ضمن اینکه ممکن است بدون اطلاع وي باشد. 

کند. در نتیجه  کند که سببیت صدق نمی هاي گوناگونی پیدا می بنابراین صورت
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کنـد، تـا حرمـت ابـدي پـیش آیـد. (گرامـی،         عنوان تزویج بر وي صدق نمی

  )588، ص4ق، ج1415

  دليل ديدگاه ششم

باره بر ایجـاد   کند و دوم اینکه نصی در این اصل بر این مطلب دلالت می اولاً

) بنـابراین  172، ص1ق، ج1413وجود نـدارد. (موسـوي عـاملی،     يحرمت ابد

کند که زن عالم به حرمت باشد و یا نباشـد. البتـه احتیـاط     تفاوتی در مسئله نمی

حـال احـرام آن    کند که به ازدواج مجدد بـا خـانمی کـه در    استحبابی اقتضا می

خانم، وي را به عقد خود در آورده اسـت، اقـدام نکنـد. (هاشـمی شـاهرودي،      

 ،يو بروجـرد  يرازیش ـ ،یمانند عراق هانیفق یبرخ ،فرض نیدر ا )57تا، ص بی

بـه   يحرمت ابد ستیباورند که معلوم ن نیدارند بر ا »عروه«که بر  اي هیدر حاش

فرض را بـه اثبـات    نیدر ا یحرمت دائم جادیکه بتوان ا یلیدل رایز د؛یایوجود ب

 )  538، ص5ق، ج1421 ،يزدی( .رساند، وجود ندارد

  ادله ديدگاه هفتم

رسد که اجماع فقیهان در این مسئله، دست ایشان را بسته است و  به نظر می

یاراي مخالفت با این اجماع را ندارند؛ براي نمونه نراقی، احتمالی را در روایات 

روایاتی که بحث جدایی ابدي را مطرح این است که چون  سازد و آن مطرح می

رود. بنابراین در  اند، احتمال کراهت در آنها می کنند با جمله خبریه بیان شده می

شود. بنابراین اگر  اجماع که عالم به حکم است اکتفا میمورد حرمت به 

 شد ـ در فرض علم به حرمت ـ قائل به حرمت مخالفت با اجماع محسوب نمی

) این بیان نراقی، حکایت از آن 367، ص11ق، ج1415شدیم. (نراقی،  ابدي نمی

دارد که محرم، حتی اگر با علم به حرمت، عقد ببندد از روایات ایجاد حرمت 

توان به دست آورد؛ هرچند حداقل، کراهت چنین ازدواجی پس از  ابدي را نمی

توان به عدم ایجاد  ع، میآید. بنابراین با نقد اجما خروج از احرام به دست می

  آوري ابدي قائل شد. حرمت
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بودن سندي و دلالی روایات در این مسئله که  افزون بر این با اثبات ضعیف

اند ـ که مطرح خواهد شد ـ دیدگاه هفتم  هاي پیشین به آن استناد جسته دیدگاه

 وَ (رسد. از سوي دیگر، اصالت جواز ازدواج و آیات تحلیل مانند  به اثبات می
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شما حلال  ي(که گفته شد)، برا نهایاز ا ریغ گریزنان د«؛ )لِ�

دلالت بر جواز ازدواج و عدم حرمت ابدي دارند. (مقدس  )24، (نساء، »است

» محمد بن قیس«) دستۀ دوم از روایات که روایت 273، ص6تا، ج اردبیلی، بی

  کند.  می باشد نیز بر این دیدگاه دلالت

 مختار نظريه ارائه ها و ديدگاه هـ بررسي، تحليل و نقد ادل ٤

آوري ابـدي ازدواج و عقـد    هاي گوناگون در حرمت پس از بازگویی دیدگاه

آوري، شـش   آیـد کـه در اصـل حرمـت     در حال احرام، این نتیجه به دست مـی 

اران ایـن  توان گفـت اگرچـه طرفـد    دیدگاه با هم اتفاق نظر دارند. از این رو می

ترین ادلۀ طرفـداران   ها براي خود ادله اختصاصی دارند، ولی یکی از مهم دیدگاه

این شش دیدگاه، استدلال به روایات است. از این رو با نقد سندي و دلالی ایـن  

گـردد. بنـابراین نخسـت بـه      هاي استنادي آنها متزلزل می ترین پایه روایات، مهم

هـاي اشـاره    شود و پـس از آن دلیـل   خته میبررسی سندي و دلالی روایات پردا

  شده در هر دیدگاه، مورد نقد قرار خواهد گرفت.

  نقد ديدگاه اول (بررسي سندي و دلالي روايات دسته سوم)الف) 

انـد دو روایتـی کـه     رسد همانگونه که برخی فقیهان یـادآور شـده   به نظر می

را راویان آن یعنـی  دلالت احتمالی بر حرمت ابدي دارند، یک روایت هستند؛ زی

یک نفر بیشتر نیستند و به سـبب تشـابه در   » ادیم بن حر«و » ابراهیم بن حسن«

اند و صحیح آن است که آن یک نفر ادیم بـن حـر    ، تبدیل به دو نفر شدهنوشتار

انـد کـه ثقـه     دانسـته  7است؛ زیرا کشی و علامه او را از اصحاب امام صـادق 

) ولـی ابـراهیم   24ق، ص1402حلی، ؛ علامه 106ق، ص1365است، (نجاشی، 
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 7هاي رجالی نیامده و در جاي دیگري از وي روایتی از امام صـادق  در کتاب

، 8ق، ج1406؛ مجلسـی،  446و445، ص8، ج1364نقل نشده است. (شوشتري، 

اسـت کـه از ادیـم    » ابراهیم بن بکیر«) ضمن اینکه راوي هر دو روایت 233ص

  )  455، ص3ق، ج1418 نقل حدیث کرده است. (فاضل لنکرانی،

) 247، ص32ق، ج1418بنابراین ابراهیم بن حسن مجهول اسـت. (خـویی،   

تواند ضعف این  صاحب جواهر نیز این روایات را ضعیف دانسته که چیزي نمی

) 450، ص29ق، ج1404دســته از روایــات را جبــران کنــد. (صــاحب جــواهر، 

روایـت دوم ضـعف   دانـد و در   مقدس اردبیلی نیز هر دو روایت را ضعیف مـی 

روایت را به جهت العباس دانسته کـه مشـترك بـین دو راوي اسـت. (مقـدس      

) اگرچه آیت االله خـویی روایـت ادیـم بـن حـر را      273و272تا، ص اردبیلی، بی

رسـد روایـت    ) ولی به نظـر مـی  246، ص32ق، ج1418داند، (خویی،  معتبر می

فـرد بـین چنـد نفـر      ادیم که از طریق العباس نقل شده، ضعیف است؛ زیرا این

اند و برخی نیستند و از طریـق راوي و مـروي    مشترك است و برخی از آنها ثقه

است » عباس بن معروف«توان به دست آورد که آیا این عباس مثلاً  عنه هم نمی

باشد؛ در نتیجه هیچکـدام از ایـن دو    هاي غیر ثقه می که ثقه است و یا از عباس

» الجرازینـی «ها که داراي لقب  ، یکی از عباسروایت حجت نیستند. براي نمونه

، 1ق، ج1422باشد و مـتهم بـه غلـو اسـت. (ابـن غضـائري،        است، ضعیف می

) همچنین دربارة وي گفته شده کتابی دارد کـه  255، ص1365؛ نجاشی، 80ص

ق، 1402کنـد. (علامـه حلـی،     بر خباثت و نابودي و تهالک مذهبش دلالت مـی 

کننـد،   روایات دسته سوم که دلیل بر حرمت ابد میشود:  ) نتیجه این می234ص

  روایات معتبر و قابل اعتمادي نیستند.

رسد، این روایات در ایجاد حرمت ابدي صـریح   از نظر دلالت نیز به نظر می

گردد: مقـدس اردبیلـی در    نیستند، که سخن برخی از فقیهان در این باره نقل می

احتمـال دارد کـه بتـوان    «گویـد:   ي مینقد استدلال به این روایات بر حرمت ابد

وجـود دارد، مقصـود   » لا یتعـاودان ابـداً  «گفت نهیی که در این روایات در مانند 
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نهی دائمی از یک چنین کاري است و این روایات ظهـور در ایـن معنـا دارنـد،     

(مقدس اردبیلـی،  ». به معناي بازگشت دوباره به انجام این فعل است» عود«زیرا 

) بنابراین از منظر ایشـان مقصـود روایـت ایـن اسـت،      273و272، ص6تا، ج بی

کسی که این عمل را مرتکب شده دیگر هیچگاه نباید چنین کاري را که عقد در 

حال احرام باشد، مرتکب شود و باید مراقب باشد تا به این حرمت دوباره روي 

اره کرد که در اش» تعاود«توان به واژة  نیاورد. در تأیید این برداشت از روایت می 

روایات نیز در جایی به کار رفته است که انسان بخواهد به کاري که قبلاً اقـدام  

کرده است به مانند آن برگردد و اقدام کند. بـراي نمونـه در روایتـی وارد شـده     

دهد و امام او را از اینکه  خطایی را انجام می 7است که یکی از یاران امام باقر

». ایاك ان تعاود لمثلهـا «دهد:  ر را تکرار کند، پرهیز میبخواهد دومرتبه همان کا

) در نتیجه این عبارت دلالت بر ایجاد حرمت 249، ص46ق، ج1403(مجلسی، 

  کند. ابدي نمی

کند، بیـانی اسـت کـه برخـی      نکتۀ دیگري که این دلالت حدیث را تأیید می

برخـی احکـام،   بندي احکام به دو دسته دارند به این معنـا کـه    فقیهان در تقسیم

شـود مباحـث مربـوط بـه      مربوط به نفس عمل است؛ یعنی حکمی که بیان مـی 

کند، بلکه احکام مربـوط بـه    دهندة کار و احکام مربوط به وي را بیان نمی انجام

دهنـده کـار و عامـل     کند. ولی گاه حکم مربوط بـه انجـام   خود عمل را بیان می

روایات مربوط به حکـم عمـل   رسد این  است. در فرض بحث ما نیز به نظر می

است؛ یعنی حرمت احرام، اقتضائاتی دارد و اینکه بخواهد بگوید محرم پـس از  

، 1396کند، در مقامِ بیان آن نیسـت. (جـوادي آملـی،     عمل چه احکامی پیدا می

) به دیگر سخن، براي اثبات حکمی از روایت بایـد  75درس خارج فقه، جلسه 

باشـد. بنـابراین وقتـی ایـن      مقام بیان آن حکم میبتوان اثبات کرد که روایت در 

رسد که چـون نفـس احـرام، احتـرام دارد و      شوند به نظر می روایات بررسی می

احترامش شکسته شده است، باید مراقب بود تـا دو مرتبـه حرمـت ایـن عمـل      

  شکسته نشود و این فرد، دوباره در احرام به این عمل اقدام نکند.
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؛ زیرا در بررسی روایات به اثبـات رسـید   نیستدرست بنابراین، این دیدگاه 

کنندة حرمت به شرط علم، از جهت  که روایات مطلق در حرمت، و روایات بیان

سند و دلالت قابل خدشه هستند. روایاتی که ازدواج مجـدد پـس از خـروج از    

دانند، در دلالت خودشان بر عدم ایجـاد حرمـت ابـدي بـاقی      احرام را جایز می

  اند.  خواهند م

رسد اجماع یادشده، به عنوان دلیل دیدگاه اول، از جهـت   همچنین به نظر می

اینکه مدرکی است و فقیهان بر اسـاس روایـاتی کـه در ایـن بـاره وجـود دارد،       

رود.  اند، حجیت ندارد و اجماع اصـطلاحی بـه شـمار نمـی     ادعاي اجماع نموده

است که اتصال آن به زمـان   ضمن اینکه بنابر دیدگاه برخی فقیهان، اتفاقی معتبر

احراز گردد و در این باره چنین احرازي صـورت نگرفتـه اسـت.     :معصومان

درباره حجیت چنین اجماعی وجود ندارد. (زنجـانی،   7بنابراین تقریر معصوم

  )2276، ص7تا، ج بی

  نقد ديدگاه دوم (بررسي سندي و دلالي روايت دسته چهارم) ب)

، به روایات دسته چهارم مستند شده است، نقـد  با توجه به اینکه این دیدگاه

کاشـف  «و » شهید ثـانی «تواند دیدگاه دوم را نیز زیر سؤال ببرد.  این روایات می

این روایت را ضعیف دانسته، هرچند فتواي اصحاب را مستند براي حکم » اللثام

، 7ق، ج1416؛ فاضـل هنـدي،   344، ص7ق، ج1413انـد، (شـهید ثـانی،     دانسته

ف روایت به جهت وجود المثنی است؛ زیرا وي مجهـول بـوده و   ) ضع189ص

؛ 172، ص1ق، ج1413نام آن در میان رجـال نیامـده اسـت. (موسـوي عـاملی،      

) ضمن اینکه این راوي، بین چنـد راوي مشـترك   147، ص3ق، ج1425سیفی، 

باشد که مثل مثنی الحناط، مثنی الولید و مثنی الراشد و افـراد دیگـري ماننـد     می

بن راشد و مثنی بن زیاد هستند که یا مجهول هستند و یا در برخی از آنهـا   مثنی

) از جهــت دلالــت نیــز 202ق، ص1402توقــف شــده اســت. (علامــه حلــی، 

تواند حرمت ابدي را به اثبات برساند و همـان توضـیحاتی کـه در روایـات      نمی
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یز قابل بیـان  برد، در اینجا ن می دسته پیشین داده شد که حرمت دائم را زیر سؤال 

توانند مستند قـرار گیرنـد؛ زیـرا اولاً     است. از جهت دلالت نیز این روایات نمی

بطـلان نکـاح   » لا یتعاودان ابداً«مراد از این تفریق، تفریق اعتباري است؛ زیرا از 

شود. ثانیاً جمع بین این دو دسته این است که گفته شود احد الامرین  فهمیده می

شود. ثالثاً اینکه گفته شود، مفهوم قـدرت   رمت ابد می(دخول و علم) موجب ح

 معارضه با منطوق را ندارد، صحیح نیست. 

  نقد ديدگاه سوم  ج)

توان گفت اگرچه به صورت کلی احتیاط نیکوست، ولـی دلیـل    در پاسخ می

) در مسائلی شبیه بـه ایـن   118، ص24ق، ج1413آید. (سبزواري،  به شمار نمی

) 236، ص11ق، ج1418باشــد. (طباطبــایی،  ت نمــیمســئله نیــز، احتیــاط حجــ

همچنین حرمت ابدي ایجادشدن در بحـث ازدواج، خـلاف اصـل اسـت و در     

خدشـه بـه    اکتفا نمود که با ادله متقن و بی  موارد خلاف اصل، باید به قدر یقینی

اثبات رسیده است. ضمن اینکه در بحث ازدواج، احتیاط بر عکس است؛ یعنـی  

براي جواز و صحت ازدواج به دست آورد، نباید به حرمـت و   توان راهی تا می

بطلان قائل شد. همانگونه که در برخی روایات، احتیاط در نکـاح معاطـاتی بـه    

، 3، ج1363صحیح دانستن این گونـه نکـاح حمـل شـده اسـت. (ابـن بابویـه،        

) از سوي دیگر، اصل استصحاب نیز موافق با جواز است؛ زیـرا پـیش از   84ص

رد محرم، در احرام عقد ببندد، ازدواج با این خانم بر وي حلال بود، پس اینکه ف

شود که آیا ازدواج مجدد بـا ایـن خـانم پـس از      از این عقد در احرام، شک می

گـردد و اصـل    خروج از احرام، جایز یا حرام است، جواز پیشین استصحاب می

  شود.   استصحاب بر احتیاط مقدم می

  نقد ديدگاه چهارم د)

بودن مسئله سبب گردیده  رسد این مسئله درست نباشد که عقوبتی نظر میبه 

انـد کـه اگـر     کدام از فقیهـان نگفتـه   است که حرمت ابدي ایجاد گردد؛ زیرا هیچ
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شود، در صورتی که جرئت بر زنـا، قـبح و    محرم زنا کند، زانیه بر وي حرام می

اگـر قـرار باشـد    زشتی آن نسبت به عقد در حال احرام، بسـیار بیشـتر اسـت و    

آوري ازدواج به جهت عقوبت و مجازات باشد، به طریق اولی این حکم  حرمت

شـود ایـن    باید در فرض زناي در حال احرام به وجود آید. بنابراین معلـوم مـی  

مطلب یک استحسان بیشتر نیست. همچنین همانگونه که در زناي با ذات البعـل  

البعـل موجـب    ی بر اینکه وقتی عقد ذاتاند، مبن فقیهان دلیل اولویت را نپذیرفته

آورد،  شود، به طریق اولی زناي با ذات البعل حرمت ابـدي مـی   حرمت ابدي می

اند.  آوري ابدي را مستند به اجماع کرده بلکه در زناي با ذات البعل حکم حرمت

) در اینجـا نیـز پـذیرفتن ایـن مسـئله بـا اشـکال        158، ص14، ج1374(حکیم، 

  روبروست.

  ديدگاه پنجم نقد هـ)

کند کـه صـیغه عقـد را خـود      اند: تفاوتی نمی فقیهان در نقد این دیدگاه گفته

محرم خوانده باشد و یا وکیل محرم جاري کرده باشد، بلکه مهم این اسـت کـه   

) در 537، ص5ق، ج1421عقد در حال احرام موکل جاري شده باشد. (یـزدي،  

  ود ندارد.  نتیجه دلیلی بر صحت این تفصیلِ گفته شده، وج

نقد ديدگاه ششم و عموميت بطلان و حرمت ابدي در زن محرم و  و)

  مرد محرم

قائلان به حرمت ابدي معتقدند در این حکم، میان زن محرم و مـرد محـرم،   

تفاوتی نیست. از منظر باورمندان به عدم تفاوت بین زن و مـرد در ایـن مسـئله،    

  ز این قرارند:  اي بر بطلان دیدگاه ششم وجود دارد که ا ادله

دلیل اول و دوم: برخی فقیهان به قاعده اشتراك احکام بین زن و مرد و الـف  

شـود، اسـتناد    آمده است و مرد و زن را شـامل مـی  » المحرم«و لام جنس که در 

بر اساس قاعـده اشـتراك، ایـن    «نویسد:  اند. صاحب جواهر در این باره می کرده

را روشن است که ایجاد این حرمت ابـدي  گیرد؛ زی حکم، مرد و زن را در بر می
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از احکام احرام است که بین زن و مرد مشترك است، پـس هـر حکمـی بـراي     

رسد؛ مگر اینکه موردي با دلیل  مردان به اثبات رسید، براي زنان نیز به اثبات می

خارج شده باشد. پس وقتی حرمت تزویج براي مردان محرم بـه اثبـات رسـید،    

(صـاحب جـواهر،   ». رسـد  ي زنان محرم نیز به اثبات مـی این حرمت تزویج برا

) همچنین متبـادر از روایـات جـنس محـرم اسـت کـه       452، ص29ق، ج1404

کند در اینکه طرف زن یا مرد، محـرم و یـا محـل باشـد. (سـبحانی،       تفاوتی نمی

  )198، ص3ش، ج1382

د و گیر دلیل سوم: ادله بطلان، عمومیت دارد و هم مرد و هم زن را در بر می

گیـرد؛   که در ادلۀ تروك احرام آمده است، هر دو را در بـر مـی  » المحرم«عنوان 

مگر موردي که با دلیل خارج شده باشد، مانند اینکه فعلـی مخـتص بـه مـردان     

  )294، ص1ق، ج1429باشد. (سند، 

دلیل چهارم: این مسئله با مسئله تزویج در عده بـا هـم در روایـات بـا یـک      

رار گرفته است و همانطور که حکم در مسـئله ازدواج در  سیاق و در کنار هم ق

عده بین مـرد و زن عمومیـت دارد، در ایـن مسـئله نیـز حکـم بـین زن و مـرد         

  عمومیت دارد. (همان)

دلیل پنجم: روایاتی که در مسئله کفاره براي این قضیه وارد شده بین مـرد و  

  زن مشترك هستند. (همان)

اي وابسته بـه دو طـرف    وایات آمده، اضافهدلیل ششم: عنوان تزویج که در ر

کند که تزویج کرده، یعنی بـراي خـود    است؛ پس همانگونه که بر مرد صدق می

کند. پس ادلۀ نـاهی از تـزویج    همسري انتخاب کرده است، بر زن نیز صدق می

  )198، ص3ش، ج1382شود. (سبحانی،  شامل هر دو می

  تقويت ديدگاه هفتم (نظريه مختار) ز)

رسد افزون بر مطالبی که در بررسی سـندي   تر به نظر می اه هفتم صحیحدیدگ
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دیگـري نیـز     آوري ازدواج در احرام بـه ادلـه   و دلالی روایات آمد، عدم حرمت

  گردد: مستند می

یک) تفریقی که در روایات آمده به معناي تفریق و جداسازي مکانی است و 

صورت دخول و آمیزش جنسـی،   با توجه به اینکه این عمل از آنها سرزده و در

کفاّره به آنها تعلق گرفته است، براي اینکه این عمل از محرم دوباره سـر نزنـد،   

باید بین این زن و مرد محرم جدایی ایجاد شود و بر این جدایی نظـارت گـردد   

شـود؛   تا بتوانند حجشان را انجام دهند. این مطلب در موارد دیگري نیز دیده می

روایتی که دربارة مواقعه فرد محرم با همسرش در حـال احـرام   براي نمونه، در 

است، این گونه وارد شده است: از مکان و جایی که این عمل را بـا هـم انجـام    

شود و بر آنها کفاره است و سـال آینـده بایـد     اند، بین آنها جدایی ایجاد می داده

ل پـیش ایـن   حج خود را به جا بیاورند. پس هنگامی که به آن مکان کـه در سـا  

گناه از آنها سرزده بود، رسیدند بین آنها جدایی ایجاد شود تا اینکه حج خـود را  

علت این جداسازي این است که مبـادا دومرتبـه غفلـت کننـد و      1به جا آورند.

براي دومین سال حجشان را باطل کنند. جالب اینجاست که در روایت دیگـري  

ست و بـراي اینکـه افـراد از جملـه     به صراحت مقصود از این تفریق بیان شده ا

در روایت پیشین برداشت نکنند که حرمت ابدي ایجاد شده است، » فرقّ بینهما«

معنـاي  «فرماید:  به تفسیر معناي تفریق و جداسازي پرداخته است و می 7امام

کننـد و بـراي    افتد این است که دیگر با هم خلوت نمی اینکه بین آنها جدایی می

 ـیکلشـود. (  قـرار داده مـی   مل بین آنها فرد سومی عدم تکرار این ع ق، 1363 ،ین

گردد که در فرضِ بحث ما نیـز مقصـود از    از این بیان روشن می )373، ص4ج

تفریق، همان جدا کردن فیزیکـی بـین مـرد محـرم بـا زن عقدشـده اسـت و از        
                                                           

قَ   عَالمَِينِْ  كَانَا  وَ إنِْ « .1 جُّ  عَلَيْهِماَ  وَ    بَدَنَةٌ عَلَيْهِماَ  وَ   فيِهِ  أَحْدَثَا الَّذِي  المَْكَانِ   مِنَ  بَيْنَهُماَ   فُرِّ   المَْكَانَ  بَلَغَا فَإِذَا  قَابِلٍ   مِنْ   الحَْ

قَ   فيِهِ  أَحْدَثَا الَّذِي ابَا الَّذِي  المَْكَانِ  يَقْضِيَا نُسُكَهُماَ وَ يَرْجِعَا إلىَِ  حَتَّى بَيْنَهُماَ   فُرِّ ا  فيِــهِ  أَصَــ ابَا مـَـ (کلینـی،   ».أَصَــ

 )373، ص4ق، ج1363
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آنجایی که حج با صرف عقـد باطـل نشـده اسـت، جلـوگیري گـردد تـا مبـادا         

  ورت گیرد و موجب بطلان حج گردد.  اي ص مواقعه

نیز تأکیدي بر نظارت بر این جداسازي از طرف حکومت در حـج  » ابداً«قید 

اند این روایات افزون بر حکم  باشد. بنابراین همانگونه که برخی فقیهان گفته می

وضعی که بطلان عقد است، حکمی حکومتی است. به این معنـا کـه حکومـت    

ر زندگی آنها دخالت کند و نگذارد که با هـم زیـر یـک    باید از باب اجرائیات د

) به نظـر  75، درس خارج فقه، جلسه 1396جوادي آملی، سقف زندگی کنند. (

کند که در اینجا حکمِ حرمـت ابـدي    رسد این مطلب این دیدگاه را تأیید می می

باشد، بلکه وظیفه و مسئولیت حکومت در باب مسائلی ماننـد حـج،    مطرح نمی

  ده است.گوشزد ش

هـاي شـتر زن و مـرد و فضـاي      در روایات دیگري نیز به جداسازي محمـل 

 ـیکل( 1فیزیکی خواب آنها اشاره شده اسـت.  ) ضـمن  374، ص4ق، ج1363 ،ین

اینکه در مسئله ازدواج در عده نیز، اقدام به جداسازي بین دو نفر توسط دیگران 

 خود افراد حاضـر  یابد که معمولاً مطرح شده است و این امر در جایی تحقق می

  )  182، ص7ق، ج1416به جداشدن نیستند. (فاضل هندي، 

آمده » لم تحلّ له ابداً«دو) دلیل دیگر این است که در برخی روایات، عبارت 

ق، 1427آید (شـرتونی،   براي نفی حتمی در گذشته می» لم«است. از نظر نحوي 

ته بـراي آنهـا   ) و بدین معناست که به هیچ عنوان ایـن عقـد گذش ـ  383، ص4ج

باشد. بنابراین روایـت در پـی بیـان ایـن      محرمیت ایجاد نکرده است و باطل می

است که اگر این دو نفر خواستند پس از انجام مناسک با هم ازدواج کنند، بایـد  

دومرتبه عقد را منعقد سازند و به عقد گذشـته اکتفـا نکننـد. همـین مطلـب در      

که عقـد ازدواج آنهـا مـؤثر نیسـت و     روایات مربوط به بحث اشاره شده است 

منعقد نشده است تا اینکه از احرام درآیند و دومرتبه عقد ازدواج جـاري شـود.   

  )440، 12ق، ج1409 ،ی(حر عامل
                                                           

قَ « .1 ا مَعَهُماَ   يَكُونَ   أَنْ  إلاَِّ  وَاحِدٍ   خِباَءٍ  فيِ  يجَْتمَِعَا  فَلَمْ  محَْمِلُهُماَ   فُرِّ همَُ    ».غَيرُْ
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سه) با توجه به اینکه روایاتی که برخی فقیهان از آنها حرمـت ابـد برداشـت    

) 367، ص11جق، 1415اند، (نراقی،  اند، برخی دیگر حمل بر کراهت کرده کرده

بنابراین احتمال اینکه کراهت ازدواج مجـدد بـا ایـن خـانم از طـرف محـرم از       

شود، وجود دارد. براي همین، احتمالات در روایـات حرمـت،    روایات برداشت 

تـوان بـه    دلالت صریح بر حرمت ندارند و با وجود این موارد، در روایات نمـی 

  صورت صریح به حرمت ابد حکم کرد.

شیخ طوسی روایات داراي اطلاق دسته اول که تنها حکم  چهار) مرحوم

فقیهان بر اینکه را حمل بر فرض جهالت کرده است، سازند  بطلان را مطرح می

 )367، ص11ق، ج1415 ،ی(نراقاند.  تصریح کردهاست  لیبدون دل ،حمل نیا

ترین دلیل بر دیدگاه هفتم، روایت دسته دوم ـ روایت محمد بن قیس ـ است  مهم

اند که محمد بن قیس، راوي  اشکال است؛ اگرچه گفته ه از جهت سند، بیک

مشترك است، ولی این محمد بن قیس ثقه است؛ زیرا وي بجلیّ است که کتاب 

» عاصم بن حمید الحناط«را نقل کرده و راوي از وي،  7قضایاي امیر المومنین

روایت  ) از جهت دلالت نیز دلالت181و180، ص18ش، ج1372است. (خویی، 

آوري ازدواج در احرام، کامل و صریح است؛ (طباطبایی قمی،  بر عدم حرمت

را نقل  7قضاوت امیرالمؤمنین 7) زیرا اولاً امام باقر390، ص2ق، ج1415

باشد و  کننده است و غرض از حکایت، بیان حکم می کند، یعنی ایشان حکایت می

اگر قید دخالتی در این هاي بیان حکم، نقل قضاوت جدشان است و  یکی از راه

شود  کرد و از اینکه بیان نکرده معلوم می داشت، حضرت باید بیان می مطلب می

) ثانیاً این نقل 456، ص3ق، ج1418که حکم مطلق است. (فاضل لنکرانی، 

اي که پیش آمده، نبوده است؛ یعنی ظاهراً بدون مقدمه  مسبوق به سؤال یا حادثه

کند و نیاوردن قید، دلیل بر اطلاق حکم  یاین قضاوت جدشان را بازگو م

تمسک کرد و عدم  7توان به اطلاق سخن امام باشد. در این صورت می می

حرمت ابدي را به اثبات رساند. ضمن اینکه روایات دسته اول نیز که دلالت بر 

کنند، با توجه به اشکال در سند و دلالت روایات  حکم وضعی بطلان نکاح می
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توان بطلان نکاح  باشند؛ در نتیجه تنها می م، بدون معارض میدسته سوم و چهار

  شود.  آوري ابدي ازدواج، ثابت نمی را اثبات کرد و حرمت

  گيري نتيجه

یکی از محرمات ابدي که در امر ازدواج از سوي فقیهان مطرح گردیده، عقد 

ازدواج و نکاح در حال احرام است. در ایـن پـژوهش در ایـن بـاره بـه هفـت       

هـایی کـه بـه تفصـیل بـر       اه اشاره شـد کـه پـس از بررسـی ادلـه دیـدگاه      دیدگ

آوري ابدي چنین عقدي باور داشتند، این نتیجه به دست آمد که این ادله  حرمت

از استحکام کافی برخوردار نیستند و توانایی اثبات چنـین مجـازات سـنگینی را    

رند. افزون بر ندارند؛ زیرا روایات مربوط به این بحث از جهت سندي مشکل دا

که در این روایات آمده است به معنـاي عـدم   » تفریقی«این، از جهت دلالتی نیز 

آوري  باشـد. بنـابراین، حرمـت    جواز ازدواج مجدد پس از خروج از احرام نمـی 

تـوان گفـت:    ابدي ازدواج در احرام با چالش در دلیل روبروست. در نتیجه مـی 

واج در حـال احـرام بـاور دارد،    آوري ابـدي ازد  دیدگاهی که بـه عـدم حرمـت   

باشد؛ ضـمن اینکـه ایـن اصـل      پذیرتر بوده و با اصل جواز نیز سازگار می اثبات

جواز به اصل استصحاب جواز ازدواج پیش از احرام معتضد بوده اسـت. دیگـر   

  ادله استنادي مانند اصالت احتیاط، اجماع و عقـوبتی بـودن مسـئله کـه در ادلـه     

اند. در نتیجه دلیل محکمـی بـراي    د گردید، با اشکال مواجهها به آن استنا دیدگاه

آوري ابدي چنین ازدواجی وجود نـدارد و ایـن ازدواج (ازدواج پـس از     حرمت

  توان از اصل جواز ازدواج خارج کرد. خروج از احرام) را نمی
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  منابع

مصـباح  ق). ۱۳۸۴آملی، محمدتقی ( .۱

 جا. ، بیالهدی فی شرح العروة الوثقی

) ۱۳۶۳ابويه، محمـد بـن علـي (   ابن ب .۲

، قم، مؤسسـة النشـر   من لايحضره الفقيه

 الاسلامي.

تـا)   ابن بابويه، محمد بـن علـي (بـي    .۳

، گـردآوري:  مجموعه فتاوي ابن بابويـه 

عبدالرحيم بروجردي، تحقيق: علي پنـاه  

 جا، چاپ اول. اشتهاردي، قم، بي

ابن سعيد حلـي، يحيـي بـن احمـد      .۴

مؤسسـه   ، قـم، الجامع للشـرائع ) تا بي(

  سيدالشهداء.

ــن غضــائر .۵  ــ ،ياب ــن حس ــد ب  نياحم

 يفرهنگ ـ ه، قم، مؤسسالرجال ق)۱۴۲۲(

 .ثيدارالحد

معجـم  ق) ۱۴۰۴ابن فارس، احمـد (  .۶

، تحقيق: عبدالسلام محمـد  ةمقاييس اللغ

 هارون، قم، مکتب الاعلام الاسلامي.

ق) ۱۴۱۴ابن منظور، محمد بن مکرم ( .۷

  ، بيروت، دار صادر.لسان العرب

کتـاب  ق) ۱۴۱۹مد علي (اراکي، مح .۸

 ، قم، نور نگار، چاپ اول. النکاح

ــاه ( .۹ ــي پنـ ــتهاردي، علـ ق) ۱۴۱۷اشـ

، تهران، دارالاسوة للطباعة ةمدارک العرو

 والنشر.

ق) ۱۳۶۳بحراني، يوسف بن احمد ( .۱۰

الحدائق الناضـرة فـي احکـام العتـرة     

 ، قم، مؤسسه النشر الاسلامي. ةالطاهر

ــواد ( .۱۱ ــزي، ج ــاج ق) ۱۴۲۶تبري منه

 ، قم، مدين.ينالصالح

ــگران (  .۱۲ ــي از پژوهش ق) ۱۴۲۳جمع

موسوعة الفقه الاسلامي طبقا لمـذهب  

، قــم، مؤسســه دايــرة :اهــل البيــت

 المعارف فقه اسلامي.

) درس ۱۳۹۶جوادي آملي، عبداالله ( .۱۳

ــر    ــد خبــــ ــارج، کــــ ، ۶۹۴۵خــــ

http://vasael.ir/fa/news/6945   

ــدالکريم (بــي .۱۴ ــا)  حــايري، عب ــاب ت کت

آشـتياني، قـم،    ، تقريـر ميرزامحمـود  النکاح

 جا. بي

ق) ۱۴۰۹حر عـاملي، محمـد حسـن (    .۱۵

وســائل الشــيعة الــي تحصــيل مســائل  

، قم، انتشـارات آل البيـت لاحيـاء    ةالشريع

 التراث.  
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حســيني شــاهرودي، ســيد محمــود  .۱۶

 جا. نا، بي ، بيمناسک الحجتا).  (بي

تـا)   حسيني شاهرودي، محمود (بـي  .۱۷

  ، قم، مؤسسه انصاريان.کتاب الحج

مستمسـک  ) ۱۳۷۴حکيم، محسـن (  .۱۸

 ، قم، دار التفسير.العروة الوثقي

تحـريم  «م) ۲۰۱۴خداياري، مجتبـي (  .۱۹

 /https://fa.mfeb.ir» المعقود عليها محرما

الکافي في تا)  حلبي، ابوالصلاح (بي .۲۰

ــه  ــالفق ــفهان، مکتب ــؤمنين  ة، اص اميرالم

 .7علي

) ۱۳۹۲خمينـــي، ســـيد روح االله (  .۲۱

، تهران، مؤسسه تنظـيم و  ةير الوسيلتحر

 .=نشر آثار امام خميني

ق) ۱۴۱۲خــويي، ســيد ابوالقاســم ( .۲۲

 ، قم، داوري. مصباح الاصول

ق) ۱۴۱۸خــويي، ســيد ابوالقاســم ( .۲۳

، قـم، مؤسسـه   موسوعة الامام الخـويي 

 احياء آثار الامام الخويي.

ش) ۱۳۷۲خويي، سـيد ابوالقاسـم (   .۲۴

 نا. جا، بي ، بيمعجم رجال الحديث

، کتاب نکاحتا)  نجاني، موسي (بيز .۲۵

  قم، مؤسسه پژوهشي راي پرداز.

ــر (  .۲۶ ــزي، جعف ــبحاني تبري ) ۱۳۸۲س

، قم، الحج في الشريعة الاسلامية الغراء

 .7مؤسسه امام صادق

ــد الاعلــي ( .۲۷ ق) ۱۴۲۳ســبزواري، عب

ــان الحــلال   ــي بي مهــذب الاحکــام ف

 ، قم، انتشارات مؤلف.والحرام

ــا     .۲۸ ــائي، فريب ــواد؛ ط ــرخوش، ج س

تحريم نکاح به سبب لعان «ش) ۱۳۹۷(

 المللي بين کنفرانس ، چهارمين»و احرام

 علـوم  حـوزه  در جامعـه  سازي توانمند

 فرهنگي، تهران. مطالعات و انساني

سلار ديلمي، حمزة بن عبـد العزيـز    .۲۹

المراسم العلويـة والاحکـام   ق) ۱۴۰۴(

، تصـحيح:  النبويـة فـي الفقـه الامـامي    

 ين.محمود بستاني، قم، منشورات الحرم

سند العـروة  ق) ۱۴۲۹سند، محمد ( .۳۰

 ، قم، باقيات.الوثقي

المسائل ق) ۱۴۲۲سيستاني، سيد علي ( .۳۱

 ، قم، مکتبة آية االله سيستاني.المنتخبه

مبـاني  ق) ۱۴۲۵سيفي، علي اکبـر (  .۳۲

ــة   ــد الفقهي ــي القواع ــال ف ــه الفع الفق

 ، قم، دفتر انتشارات اسلامي.الاساسية

شـــبيري زنجـــاني، ســـيد موســـي  .۳۳

، قــم، مؤسســه نکــاح کتــابق) ۱۴۱۹(

 پژوهشي راي پرداز، چاپ اول. 

مبــادئ ق) ۱۴۲۷شــرتوني، رشــيد ( .۳۴

، تنقــيح: حميــد محمــدي، قــم، العربيــه

 دارالعلم.

شهيد ثـاني، زيـن الـدين بـن علـي       .۳۵
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مسالک الافهـام الـي تنقـيح    ق) ۱۴۱۳(

، قـم، مؤسسـة المعـارف    شرائع الاسلام

  الاسلاميه، چاپ اول.

) ۱۳۶۴شوشـــتري، محمـــد تقـــي ( .۳۶

، تهـران، مکتبـة   ة في شرح اللمعـة النجع

  الصدوق.

ــن   .۳۷ ــواهر، محمدحسـ ــاحب جـ صـ

جــواهر الکــلام فــي شــرح ق) ۱۴۰۴(

، تصحيح: عباس قوچاني شرائع الاسلام

ــاء   ــروت، دار احي ــدي، بي ــي آخون و عل

 التراث العربي، چاپ اول.

هدايـة  ق) ۱۴۱۶صافي، لطـف االله (  .۳۸

 ، قم، دارالقرآن الکريم.العباد

ــدباقر (  .۳۹ ــيد محم ق) ۱۴۳۴صــدر، س

موسوعة الشـهيد السـيد محمـد بـاقر     

  ، قم، دار الصدر. الصدر

ق) ۱۴۱۸طباطبايي، علي بـن محمـد (   .۴۰

رياض المسـائل فـي تحقيـق الاحکـام     

 ، قم، مؤسسه آل البيت، چاپ اول.بالدلائل

ــائي قمــي، حســن ( .۴۱ ق) ۱۴۱۵طباطب

 نا. جا، بي ، بيکتاب الحج

ق) ۱۴۱۰طبرسي، فضل بن حسـن (  .۴۲

ــين   ةائمــالمؤتلــف مــن المختلــف ب

، مشـــهد، مجمـــع البحـــوث الســـلف

  الاسلاميه.

ق) ۱۴۰۷طوسي، محمد بن حسـن (  .۴۳

ــلاف ــاني و  الخ ــي خراس ــحيح عل ، تص

همکاران، قم، دفتـر انتشـارات اسـلامي،    

 چاپ اول. 

ــن يوســف   .۴۴ علامــه حلــي، حســن ب

، قـم،  رجال العلامـة الحلـي  ق) ۱۴۰۲(

  نشر الشريف الرضي.

ــن يوســف   .۴۵ علامــه حلــي، حســن ب

ــي مق) ۱۴۰۰( ــة ف ــه النهاي ــرد الفق ج

  ، بيروت، دارالکتب العربي.والفتوي

ــن يوســف   .۴۶ علامــه حلــي، حســن ب

قواعد الاحکـام فـي معرفـة    ق) ۱۴۱۳(

، قـم، دفتـر انتشـارات    الحلال والحـرام 

  اسلامي، چاپ اول.

ــن يوســف   .۴۷ علامــه حلــي، حســن ب

، قـم، مؤسسـه   تذکرة الفقهاءق) ۱۴۱۴(

  آل البيت، چاپ اول.

تحريـر الاحکـام   تا)  ـــــــــ (بي .۴۸

، مشـهد،  علي المذهب الامامية ةلشرعيا

 مؤسسه آل البيت، چاپ اول.

ــين     .۴۹ ــن حس ــي ب ــدي، عل ــم اله عل

الانتصــار فــي انفــرادات   ق) ۱۴۱۵(

، قـم، دفتـر انتشـارات اسـلامي،     الاماميه

 چاپ اول.

تفصيل ق) ۱۴۱۸فاضل لنکراني، محمد ( .۵۰

ـ کتاب  ةالشريعة في شرح تحرير الوسيل

 ات.، بيروت، دارالتعارف للمطبوعالحج

ـــ ( .۵۱ ــيل ق) ۱۴۲۱ــــــــــ تفصــ
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، قم، مرکز فقه الائمـة  الشريعة ـ النکاح 

 الاطهار.

فاضــل هنــدي، محمــد بــن حســن  .۵۲

کشــف اللثــام عــن قواعــد ق) ۱۴۱۶(

 ، قم، مؤسسة النشر الاسلامي. الاحکام

فخر المحققـين حلـي، محمـد بـن      .۵۳

ايضـاح الفوائـد فـي    ق) ۱۳۸۷حسن (

، تصـحيح از  شرح مشـکلات القواعـد  

وسـوي و همکـاران، قـم،    سيد حسين م

 مؤسسه اسماعيليان، چاپ اول.

ق) ۱۴۰۹فراهيدي، خليل بن احمد ( .۵۴

 ، قم، نشر هجرت.کتاب العين

ق) ۱۴۱۸فقعــاني، علــي بــن علــي ( .۵۵

الدر المنضود في معرفة صـيغ النيـات   

ــود ــات والعق ــة والايقاع ــيراز، مکتب ، ش

  .[مدرسة امام العصر

ــي   .۵۶ ــن عل ــد ب ــاء، احم کاشــف الغط

و مشکاة الهدي  ةنجاسفينة الق) ۱۴۲۳(

، نجـف، مؤسسـه   و مصباح السـعادات 

  کاشف الغطاء، چاپ اول.

کاشــف الغطــاء، حســن بــن جعفــر  .۵۷

، انوار الفقاهه ـ کتاب النکاح ق) ۱۴۲۲(

 نجف، مؤسسه کاشف الغطاء، چاپ اول.

) ش۱۳۶۳( عقـوب يمحمد بـن   ،ينيکل .۵۸

ــافي ــحالک ــد  ،حي، تص ــد آخون و  يمحم

 .ةيالإسلامتهران، دارالکتب  ،يغفار اکبر  يعل

ــدعلي (  .۵۹ ــي، محمــ ق) ۱۴۱۵گرامــ

، قـم،  المعلقات علـي العـروة الـوثقي   

 توحيد.

گلپايگــــاني، ســــيدمحمد رضــــا  .۶۰

ــجق) ۱۴۰۰( ــاب الح ــة کت ــم، مطبع ، ق

 الخيام.

لطيفي، سيده سعيده؛ عليشاهي قلعه  .۶۱

ــه؛     ــدرتي، فاطم ــل؛ ق ــوقي، ابوالفض ج

انقــلاب ) «۱۳۹۸پــوري، عبــداالله ( بهمــن

ــا  ــنجي آن در تع ــبت و اعتبارس رض نس

ــه ــول ، »ادل ــه و اص ــماره فق ، ۱۱۷، ش

 .۱۲۷-۱۰۹ص

ق) ۱۴۰۳مجلســــي، محمــــدباقر ( .۶۲

بحارالانوار الجامعة لدرر اخبار الائمـة  

، تحقيــق: محمدمهــدي   :الاطهــار 

خرسان و محمـدباقر بهبـودي، بيـروت،    

 مؤسسة الوفاء. 

روضـة  ق) ۱۴۰۶مجلسي، محمدتقي ( .۶۳

، المتقين في شرح مـن لايحضـره الفقيـه   

  نگ اسلامي کوشانپور.جا، بنياد فره بي

ــن    .۶۴ ــن حس ــر ب ــي، جعف ــق حل محق

شرائع الاسـلام فـي مسـائل    ق) ۱۴۰۸(

، تصـحيح: عبدالحسـين   الحلال والحرام

محمـــد علـــي بقـــال، قـــم، مؤسســـه 

  اسماعيليان، چاپ دوم.

ــن    .۶۵ ــن حس ــر ب ــي، جعف ــق حل محق
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، تحقيـق رضـا   الرسائل التسعق) ۱۴۱۷(

استادي، قم، کتابخانه آيت االله مرعشـي،  

 چاپ اول.

ق) ۱۴۳۰فوي، ســيد حســن (مصــط .۶۶

، التحقيق في کلمـات القـرآن الکـريم   

بيروت، دارالکتب العلميه، مرکز نشر آثار 

 علامه مصطفوي.

مقدس اردبيلي، احمـد بـن محمـد     .۶۷

مجمـع الفائـدة والبرهـان فـي     تا)  (بي

، قم، مؤسسة النشر شرح ارشاد الاذهان

 الاسلامي. 

ــي    .۶۸ ــن عل ــد ب ــاملي، محم ــوي ع موس

م في شـرح مختصـر   المرا ةنهايق) ۱۴۱۳(

 ، قم، مؤسسة النشر الاسلامي.شرائع الاسلام

 )۱۳۶۵( ياحمــد بــن علــ ،ينجاشــ .۶۹

 .نيمدرس ةقم، جامع ،يرجال النجاش

ــن محمــد مهــدي   .۷۰ نراقــي، احمــد ب

مسـتند الشــيعة فـي احکــام   ق) ۱۴۱۵(

 .:، قم، مؤسسه آل البيتالشريعة

ش) ۱۳۸۶وحيد خراساني، حسـين (  .۷۱

 ، قــم، مدرســه امــاممنهــاج الصــالحين

 .7باقر

ق) ۱۴۳۲هاشمي شاهرودي، محمود ( .۷۲

 االله محمود الهاشمي.ةقم، مکتبة آي

يزدي، محمدکاظم بـن عبـدالعظيم.    .۷۳

، قـم، مؤسسـه   العروة الوثقيق) ۱۴۲۱(

 النشر الاسلامي، چاپ اول.

  


